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نشاني دقيق
شبيه روزهاي ابري

دلم گرفته بود آقا
دوباره برق گنبد تو

دل مرا کشاند اين جا

عجب نشانيِ دقيقي
دلم رسيد پاي ايوان

تمام غصه اش تكان خورد
چكيد قطره قطره باران

شبيه آفتاب بودي
تو با دلم چه کار کردي؟

يخ دلم شكست آقا
دل مرا بهار کردي

منيره هاشمي

نام تو
قد کشيده نام تو

در دل ترانه اي
واژه اي سروده است

شعر عاشقانه اي

نام يك گل است که
سبز مي شود بهار

نام يك گل است در
ابتداي انتظار

نام تو تلاوتِ
آيه هاي روشني است

مثل شعر خواندني
مثل قصه گفتني است

در  زمين و آسمان
نام تو زبانزد است
نام تو ستوده است

نام تو محمّد)ص( است
اکرم السادات هاشمي

باران پروانه
هرجاکه باشيم

تهران وکرمان، رشت يا اهواز
باعطر يادتو،کبوتروار

 دل می کند پرواز

هرجا که باشيم
دل ها مقيم آستان توست

رنگين کمان آرزوهامان
در آسمان توست

تا از تو می گوييم
 نور تو می آيد،

 باران پروانه

تااز تو می گوييم
هرواژه عاشق می شود،

هر واژه ديوانه 

             محمودپوروهاب

رعد و برق
ابرها شمشيربازي مي کنند

و چكاچك رعد،
و چكاچك برق!

مي رسد فريادشان از غرب
مي رسد فريادشان از شرق
و تماشاچي، فقط باد است

مي وزد از هر جهت،
               شاد است.

               جعفر ابراهيمي
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چرا تو سنگي؟
كتاب حاضر دربردارندۀ مجموعه شعرهايي با اين عنوان هاست: »بهار«،»صلح«، 
»بايــد، نبايــد«، »تو«، »خواب«. همچنين، شــعرهايي بــا مضمون هاي طبيعت، 

زندگي و خواب نيز در اين كتاب آمده اند.
 نويسنده: بيوك ملكي

 ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
 سال:1394

 تلفن:021-88721270

حتماً بخوانيم

دعاي پرندة كوچك
خداي عزيز!

نمي دانم چگونه تو را شكر گويم
و چه طور بايد دعا کنم.

ولي خدايا!
آشيانم را از باد و باران حفظ کن
شبنم فراوان روي گل ها بنشان

و دانه هاي بسيار در مسيرم بپاش
آسمانت را وسيع کن

و شاخه هاي درختان را شكوفا کن
بگذار نور مهرت تا همشيه

در آسمان بماند
و قلبم را از نوايي که بايد بخوانم

سرشار کن.

شاعر: کارمن برنورد گاستلر
ترجمه: رامك نيك طلب

مقصد و مقصود
از خدا گر رهِ خدا طلبي

لبَ جز محمدِ)ص( عربي مَطَََ

زان که مطلوب اهل بينش اوست
بلكه مقصودِ آفرينش اوست

شاه ايوان مكه و يثرب
ماه تابان مشرق و مغرب

شرفِ گوهر بني آدم
وز شرف سرورِ همه عالم

کوي او مقصد است و او مقصود
او محمّد، مقام او محمود

پنجة آفتاب تا برتافت
به يك انگشت، قُرص مَه بشكافت

بود برتر ز انجُم و افلاك
زان که نفتاد سايه اش برخاك

آن که بگذشت از سپهر برين
ساية او کجا فتد به زمين؟

ذات او چيست بعد خيل رُسل؟
گل پس از برگ و ميوه بعد از گل

هلالي جغتايي
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